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شــاید بتــوان گفــت در 

دنیای پرآشوب ویرایش و 

درست‌نویســی، مهم‌تریــن دعــوا در بگومگوی 

»غلط ننویسیم/ غلط بنویسیم« بیشتر آشکار شد 

و آغــازی بــود بــرای طــرح دعواهــای بعــدی! 

پیشــا‌هنگ این ماجرا هم شــاید بتوان گفت که 

زنده‌یاد دکتر محمدرضا باطنی بود که تشری زد 

به کتاب »غلط ننویسیم« زنده‌یاد دکتر ابوالحسن 

نجفی. به تعبیری دیگر دعوا میان سنت‌گرایان 

)برخی از اهالی ادبیات( و زبان‌شناسان درگرفت 

و اختلاف را جدی‌تر نمایان کرد.در میان نقدهای 

بسیاری که به »غلط بنویسیم« نوشته شد، »اجازه 

بدهید غلط بنویســیم«، »هیاهوی بســیار بر سر 

هیچ« و »فارســی بیدی نیســت که از ایــن بادها 

بلرزد« از محمدرضا باطنی بیشتر به چشم آمد.

جالب‌تر اینکه خود جناب نجفی هم که مترجم و  

عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود، 

زبان‌شــناس هم بود، اما نگاهش به این موضوع 

بیشــتر به ســنت ادبی و دســتوری زبان فارسی 

گرایش داشت تا نگاه زبان‌شناسانه. بااین‌حال، 

نام نجفی با »غلط ننویســیم« گره خورده است. 

برخــی او را به کهنه‌گرایــی در این کتــاب متهم 

کردند که برخی پیشــنهادهایش به‌روز نیست و 

نمی‌توان از آن‌ها در گفتار و نوشتار امروز استفاده 

کرد.واقعیت این است که عنوان »غلط ننویسیم« 

کمی حساســیت‌برانگیز هــم بــود؛ درحالی‌که 

عنوان فرعی این کتاب »فرهنگ دشــواری‌های 

زبان فارسی« است و ظاهراً قرار بود همین عنوان 

فرعی آن، عنوان اصلی باشد؛ اما به دلیل جذابیت 

و بازارپسندی عنوان »غلط ننویسیم« انتخاب شد. 

گویــا دلیل برگزیــدن نــام »غلط ننویســیم« هم 

پیشنهاد دکتر نصرا... پورجوادی بوده است.به 

هر حال، مقالۀ پرسروصدای این میدان، »اجازه 

بدهید غلط بنویسیم« بود که در خرداد 1367 در 

شمارۀ  24  مجلۀ آدینه چاپ شــد )یادآوری این 

نکته هم لازم اســت که بگوییــم، در آن ســال‌ها 

مجله‌هایی مانند آدینه و گردون و دنیای سخن با 

رویکردی روشنفکرانه در حوزۀ فرهنگ و ادبیات 

منتشــر می‌شــد(. بعد از آن هم کریم امامی نقد 

کوبندۀ دیگری نوشت و به‌دنبال آن، سیل نقدها 

روانه شــد. نقدها به حدی بود که چند نقدونظر 

دربارۀ این کتاب در شماره 46 مجلۀ »نشر دانش« 

خرداد و تیر 1367 منتشر شد. مقالۀ کریم امامی 

در همین نشریه با عنوانی طعنه‌آمیز و جنجالی 

»زبان‌شناس یا ادیب؟« چاپ شد.دکتر باطنی در 

ابتــدای مقالۀ »اجــازه بدهید غلط بنویســیم« با 

اشــاره به این دیــدگاه رابرت هال، زبان‌شــناس 

آمریکایی که »طرفــداران پاکی زبــان همواره از 

تغییرات زبان شکوه کرده‌اند، ولی غیر از آه و ناله 

طرفی نبسته‌اند«، نوشت: »من بدون آنکه قصد 

اسائه ادب داشته باشم، تصور می‌کنم آنچه رابرت 

هال ذکر می‌کند، دربارۀ آقای نجفی و جنگی که 

با عنوان رعب‌انگیز غلط ننویسیم فراهم آورده‌اند، 

موبه‌مــو صــدق می‌کنــد.« در ادامــه هم بــا ذکر 

نمونه‌هایی مــواردی را از آنچه اســتاد نجفی در 

کتاب آورده است، نقد می‌کند.انتقادهای دکتر 

باطنی، استاد زبان‌شناسی دانشگاه تهران، ادامه 

داشت و از جمله در گفت‌وگویی با عنوان »گفتار و 

خط فارسی« که در مجلۀ بخارا منتشر شد، دربارۀ 

خط و دستور نوشتن آن و اینکه چه کسی درست‌تر 

می‌گوید، به‌تندی به اعتراضاتش ادامه داد: »هیچ 

مرجعی نمی‌تواند بگوید که من تعیین کنم که چه 

درست است و چه درست نیست؛ تا آنجا که به زبان 

مربوط می‌شود زبان معنی خودش را می‌رساند، 

مردم واژه می‌ســازند، لغت می‌سازند و خیلی از 

این‌ها وارد زبان می‌شود، خیلی‌ها پس از مدتی به 

عنوان زبان عامیانه از بین مــی‌رود. منتها خط و 

زبان نوشتاری به اصطلاح همیشه محافظه‌کارتر 

است و دیرتر حرکت می‌کند.«البته دکتر باطنی 

بعدهــا در گفت‌وگویــی دربــارۀ ایــن نقدهــای 

صریحش گفته بود: »وقتی این مقاله را نوشــتم 

نســبت به کتاب ابوالحســن نجفی نقد داشتم و 

هنوز هم معتقدم که نقدم درست بود، اگرچه پس 

از نوشــتن آن قدری بابت لحن مقاله به فکر فرو 

رفتم و بعدها در جلسۀ فرهنگستان زبان و ادبیات 

فارســی که زنده‌یاد نجفی هم حضور داشت، در 

حضور جمع بابــت لحن مقالــه از او عذرخواهی 

کردم.«البته بودند کســانی که به دفاع از استاد 

نجفی پرداختند، مانند بهاءالدین خرمشاهی که 

در نشســتی که بــا موضــوع »پیرایــش« دردفتر 

پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری تهران برگزار 

شــده بود، با لحنــی تقریباً تنــد دکتــر باطنی را 

خطاب قرار داده و گفته بود: »آقای دکتر باطنی 

گفت اجازه دهید غلط بنویسیم و با این اظهارنظر، 

همه را شوکه کرد! چون یک زبان‌شناس مطرح 

بود و طرح چنین موضوعی از طرف کسی چون 

ایشان باعث تعجب شد.«

گروه ادب و هنر
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 در دهه های گذشته تغییرات اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی تا چه حد به رویش 
و بالندگی شــعر کمک کرده اســت؟ آیا برمبنای ســخن برخی از منتقدان ادبی، پس 
از انقلاب اسلامی شــعر ایران از نوآوری و زایایی خالی‌شده اســت؟این‌ها سؤالاتی 
اســت که در بررســی جریان شناســی شــعر معاصر، ذهــن بســیاری از مــا را به خود 
مشغول کرده است. برای آگاهی از فراز و نشــیب‌های این دوره چاره‎ای جز مطالعه 
دقیــق جریان‌هــای ادبــی قبــل و بعــد از انقــاب اســامی نیســت.رضا اســماعیلی، 
شــاعر، نویســنده و منتقد ادبی یکی از افرادی است که درزمینه شــعر معاصر ایران 
پژوهش‌های فراوانی انجام داده است و ما او را به‌عنوان شاعر آیینی و شاعر انقلاب 
می‌شناسیم. برای رسیدن به پاسخ سؤالاتی که در ابتدای این متن مطرح شد و چند 

سؤال اساسی با موضوع شعر انقلاب اسلامی با این شاعر مصاحبه کرده‌ایم.

به‌عنوان اولین سؤال بفرمایید برای شعر 
انقلاب اسلامی چه تعریفی می‌توان 

ارائه کرد؟
اختلاف‌نظرهایــی کــه از آغاز انقلاب اســامی 

تاکنــون در حوزه تعریف شــعر انقلاب اســامی 

وجود داشــته و دارد، به خاطر این است که ما در 

اغلب موارد »شــعر انقلاب اســامی« را با »شعر 

انقلاب« و »شعر عصر انقلاب« یکی می‌پنداریم؛ 

درحالی‌که هر یک از این عناوین ماهیتی مستقل 

و متفــاوت دارنــد. البتــه در ایــن نکتــه تردیدی 

نیســت در ذهن و زبان شــاعرانی کــه در فضای 

انقلاب بالیده و قد کشــیده‌اند، منظور از »شــعر 

انقلاب«، همان شــعر انقلاب اسلامی است، اما 

حذف پسوند »اســامی« ناخودآگاه باعث خلط 

مبحث می‌شود و حتی گاهی ذهن اهل پژوهش 

و تحقیق را نیــز در ارائــه تعریفــی جامع‌ومانع از 

»شــعر انقلاب اسلامی« به‌اشــتباه می‌اندازد. از 

این منظر تفکیک و مرزبندی بین عناوین یادشده 

برای سهولت کار و ارائه تعریفی کاربردی، روشن 

و روش‌منــد از شــعر انقــاب اســامی ضرورت 

تــام دارد. در یــک تعریف ســاده، »شــعر انقلاب 

اســامی« به شعری گفته می‌شــود که موضوع و 

مضمون اصلی آن، »انقلاب اسلامی« و هنجارها 

و ارزش‌های برآمده از آن است. شعری معنا بنیاد 

و مفهوم‌ محور با اصول زیباشناختی نشئت‌گرفته 

از آموزه‌های الهی و انسانی. شعر انقلاب روایت 

گویــای مظلومیت، معصومیت و عصیان انســان 

معاصــر در برابــر زشــتی‌ها و پلشتی‌هاســت. 

شــعری خدامحور، مخاطب‌اندیش، ظلم‌ستیز و 

عدالت‌مدار.

 لطفاً درباره تأثیرات انقلاب بر جریان‌های 
حوزه شعر و داستان معاصر بگویید.

شــعر انقلاب اســامی، ادامــه منطقی ســیر 

تکوینی و روند تکاملی ادبیات پارســی است 

و شــاعران انقــاب، فرزندان خلف شــاعران 

بزرگــی همچــون عطــار، مولانــا، 

فردوسی، ســعدی، حافظ 

از  هســتند.  نیمــا  و 

بعــد  منظــر  ایــن 

انقــاب  از 

 ، می ســا ا

نسل شاعران 

جوان انقلاب 

نیــز بــه پیروی 

بــزرگان  از 

ادب پارســی در 

همان مســیری که 

گذشــتگان پیشــاروی 

آن‌هــا نهــاده بودنــد، طــی 

طریق کردند؛ یعنی اکثر شــاعران انقلاب در 

حوزه قالب و فرم، متأثر از یکی از ســبک‌های 

بودنــد  خــود  از  پیــش  تثبیت‌شــده  ادبــی 

)ســبک‌های خراســانی، عراقــی، هنــدی و 

نیمایــی(. انقــاب اســامی، شــعر و ادبیات 

را از ورطــه افراط‌وتفریــط رهانید و بــه دایره 

ســامت و اعتــدال هدایت کــرد. بــه عبارت 

ساده‌تر، انقلاب اســامی خلاقیت و نوآوری 

در حوزه شعر را در مســیری منطقی و معقول 

هدایت کــرد و بــا پیوند شــعر نــو و ســنتی به 

ترمیــم گسســت ایجادشــده در نســل‌های 

ادبی پرداخت که نتیجه این پیوند خجســته، 

تجدیدحیــات و احیــای قالب‌هــای ادبــی با 

بهره‌گیــری از قابلیت‌هــای نیمایــی بــود که 

این رویکــرد هوشــمندانه تا حــدود زیادی به 

بحث‌وجدل‌هــای تکــراری میــان شــاعران 

نوپــرداز و ســنتی پایــان داد و بیــن شــاعران 

معاصر همدلی و همزبانی ایجاد کرد.

درباره نقاط قوت یا ضعف شعر انقلاب 
چه ‌می‎توان گفت؟

حرکت در مسیر اعتدال ادبی و دست یافتن به شعری 

سهل و ممتنع، احیای قالب‌های ادبی فراموش‌شده 

)رباعی و دوبیتــی( و اســتفاده از ظرفیت‌های همه 

ســبک‌های ادبــی از ویژگی‌های بارز شــعر انقلاب 

اسلامی است. بااین‌همه و با توجه به تعاریفی که از 

سبک ارائه‌شده اســت، نمی‌توان گفت که شعر بعد 

از انقــاب - ازنظر قالــب و فرم - به ســبک جدیدی 

رسیده است. البته از حق نباید گذشت که شاعران 

انقلاب دارای ابداعاتی در حوزه قالب و فرم هستند 

که ازجمله آن‌هــا تلفیــق قالب‌های ادبــی، دخل و 

تصرف هنرمندانه در موسیقی کناری )قافیه و ردیف( 

و همچنین خلاقیت در واژه‌ســازی و ترکیب‌سازی 

است، ولی به نظر می‌رسد تنها ابداعاتی در 

این سطح برای ظهور یک سبک 

ادبــی کافــی نیســت. از 

عمده‌ترین مؤلفه‌های 

شــعر  مضمونــی 

انقلاب اســامی، 

مــوارد زیــر قابــل 

اســت؛  اشــاره 

مضمون‌محــوری 

معنابنیــادی،  و 

عرفانــی  حماســی، 

بودن لهجه شعر انقلاب 

بــالای  بســامد  اســامی، 

تلمیحات دینــی و قرآنی در اشــعار 

شاعران، بسامد بالای مضامین سیاسی – اجتماعی، 

مخاطب‌اندیشی و مردم‌گرایی )بیرون آوردن شعر 

از دایره خواص(، خودتحقیری به جای مفاخره )در 

اشــعار شــاعران دوره‌های قبل جز مفاخــره چیزی 

نمی‌توان یافت(.

 چند تن از قله‌های شعر پس از انقلاب 
را نام ببرید و ویژگی‌های سبکی آن‌ها را 

تشریح کنید؟
اگــر منظورتــان از قلــه، شــاعران شــاخص، 

جریان‌ســاز و مؤلف باشــند، در هر دهه می‌توان 

از تعدادی شاعر شاخص و برجسته نام برد. ولی 

اگر بخواهیم به صورت کلی به این ســؤال پاسخ 

دهیم، شــاعران زیر در اولویت قــرار می‌گیرند؛ 

طاهره صفارزاده، موســوی گرمــارودی، حمید 

سبزواری، علی معلم، سلمان هراتی، سید حسن 

حســینی، قیصر امین‌پور، حســین اســرافیلی، 

ســهیل محمــودی، ســاعد باقــری، نصــرا... 

مردانی، محمدرضا عبدالملکیان، یوسفعلی 

میرشــکاک، احمــد عزیــزی، علیرضــا قزوه، 

عبدالجبــار کاکایــی، محمــد کاظــم کاظمی 

و... از طاهره صفارزاده و موسوی گرمارودی 

بایــد به‌عنوان پیشــگامان شــعر مــدرن دینی 

نام بــرد. علاوه بر ایــن که نقش صفــارزاده در 

بالندگی شعر اندیشه و بیداری غیرقابل انکار 

است. سرود انقلاب اسلامی نیز مدیون حمید 

سبزواری اســت. از علی معلم و احمد عزیزی 

باید به‌عنوان شــاعران صاحب سبک در حوزه 

مثنوی نام برد. سیدحســن حســینی و قیصر 

امین‌پــور نیز در حــوزه احیای رباعــی انقلاب 

نقشی غیرقابل انکار داشته‌اند. »غزل حماسی 

و مقاومت« نیز مدیون نصرا...مردانی است.

نقد شعر یکی از فعالیت‌های مهم 
برای بالندگی آن است، آیا فعالیت 

جدی درمورد نقد شعر انقلاب انجام 
شده است؟

 نقد شــعر انقلاب، حوزه‌ای اســت که در طول 

چهــار دهه گذشــته کمتــر بــه آن توجه شــده 

اســت. به همیــن علت شــعر انقــاب آن گونه 

که شایســته و بایســته است نتوانســته جایگاه 

رفیعی برای خــود در ایران و جهان دســت و پا 

کند. ما همیشه نباید از موضع تأیید و شیفتگی 

با پدیده »شــعر انقــاب« برخورد کنیــم، بلکه 

گاهی لازم است که از موضع نقد نیز این پدیده 

را مورد کالبدشــکافی قرار دهیم. نقد جدی، 

علمی، فنــی و حرفه‌ای شــعر انقــاب یکی از 

ضرورت‌های فرهنگی امروز ماست. نکته دیگر 

این که امروز مهم‌ترین نیاز جریان شعر انقلاب 

اســامی، تدوین مانیفســت و مرام‌نامه برای 

تثبیت و هویت‌بخشــی به آن اســت. ما نیاز به 

ارائه تعریفی صحیــح و کاربردی از این جریان 

شــعری و همچنین »نقد و آسیب‌شناســی« آن 

داریم. اگر این نیاز و ضرورت احســاس نشــود 

و مؤلفه‌هــای شــعر انقــاب اســامی مــدون 

نشــود، بدون شــک این جریان ادبی در احراز 

جایگاهــی شایســته در جهــان دچــار چالش 

خواهد شــد. عدم صدور شناسنامه برای شعر 

انقلاب بعد از گذشــت چهار دهه، باعث تاراج 

این ســرمایه و گنجینــه عظیم معنوی توســط 

فرصت‌طلبانی خواهد شد که با این گونه ادبی 

هیچ نسبتی ندارند. این بی‌تعریفی در نهایت 

منجر به تحریف و اســتحاله این جریان شعری 

و مصادره به مطلوب کردن آن توســط دیگران 

خواهد شد.
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7ادب و هنر

 شعر انقلاب اسلامی
 احیاگر قالب های ادبی فراموش شده
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